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گفت‌و‌گو با نسرین بابایی، بازیگر نقش 
مادر در »بی‌همگان«

تشابه مادران، خانواده است
 

که ریحانه برای امیرعلی می‌کرد، بخش مهمی  مادرانگی‌هایی 
از »بی‌همگان« بود. نقش ریحانه با بازی نسرین بابایی با وجود 
شباهت‌هایی که به سریال‌های دیگر مثل افرا داشت، توانست 
رنگ و بوی دیگری داشته باشد و در پیش بردن قصه بی‌همگان 
موفق واقع شود.  نسرین بابایی درباره رمز باورپذیر‌شدن نقش 
ریحانه در بی‌همگان به جام‌جم می‌گوید: خیلی خوشحالم که 
مسأله باورپذیر بودن را از زبان شما می‌شنوم. در موارد دیگر هم 
این را شنیدم و بازخورد خوبی برایم بود. من قبل از بازی در این 
کتر یک مادر بالاتر از سن خودم  نقش این نگرانی را داشتم که کارا
را بازی می‌کنم. در عین‌حال یک چالش دیگر که وجود داشت، 
بازیگر مقابل من بود که سن پدربزرگم را داشت. آقای هژیر آزاد 
به‌عنوان یک بازیگر حرفه‌ای حضور داشتند اما من به این فکر 
کار کنم تا مخاطب، نقشم را باور کند. تلاش  می‌کردم باید چه 
می‌کردم ما به‌ازای بیرونی و فراتر از سن خودم را در ذهن داشته 
باشم. ارتباطی که به‌دلیل جان گرفتن نقشم توانستم با آقای 
هژیر‌آزاد بگیرم چیزی بود که توانست نقش ریحانه را موفق از آب 
درآورد.  وی می‌افزاید: آقای هژیر‌آزاد با صحبت دو‌طرفه‌ای که 
داشتیم، کمکم کرد تا نقش ریحانه را باور کنم. چند قسمت که 
از کار گذشته بود به سپند امیرسلیمانی گفتم انگار باورم شده 
که شماها فرزندان من هستید.   بخشی از این موفقیت در کار 

به‌دلیل خطی بود که آقای توفیقی به من می‌داد. 
ــادآوری می‌کرد تا نقش  مثلا خط نگاه و مــدل رفتار را به من یـ
کل را  که توانست یک  کنم. همین جزئیات بود  را درســت ایفا 
بسازد.  بابایی درباره چالش و ریسک بازی در نقش‌های مشابه 
عنوان می‌کند: ما به تعداد همه مادران ایرانی که در رده سنی 
ریحانه هستند، می‌توانیم بازی متفاوت داشته باشیم اما قطعا 
من به‌عنوان بازیگر باید مراقب باشم و این وسواس را به خرج 
دهم که در نقش بعدی مراقب باشم که به این تکرار دچار نشوم. 
مخاطب بعد از وارش، افرا و بی‌همگان دیگر دنبال نقش تازه‌ای 
از من خواهد بود. چند بار نقش‌های مشابه را رد کرده‌ام. ممکن 
است این مسأله باعث بیکاری من شود اما باید این وسواس 
وجــود داشته باشد.  بازیگر نقش ریحانه دربــاره شباهت‌های 
کید می‌کند: احساس  بــازی در سریال‌های افــرا و بی‌همگان تا
می‌کنم به‌جز قصه، انتخاب بازیگر باعث شده تا این دو سریال 
گر من، محمد صادقی  کمی شبیه به ‌هم به‌نظر برسد. شاید ا
ایــن دو  بزنیم،  بازیگران خط  از فهرست  را  و مهدی سلطانی 
مجموعه شبیه به‌هم به‌نظر نرسد. این شباهت وجود دارد و به 
من هم گفته‌اند اما خودم فکر می‌کنم حضور این بازیگران بیشتر 
باعث شباهت شده است.  وی تصریح می‌کند: ریحانه سریال 
بی‌همگان در یک مقطع دچار خودخواهی شد و در یک دیالوگ 
خطاب به همسرش می‌گوید:»به من حق بده، من یک مادرم، 
باید برای نجات بچه‌ا‌م خودخواه بشم.«احساس می‌کنم از این 
، اصلا شبیه به پروین در سریال افرا نبود. ریحانه از قشر  منظر
فرهنگی بود که وضعیت اقتصادی متوسط رو به پایین داشت. 
زنــدگــی متفاوت میان  بــه همین دلیل دو سطح اقتصادی و 
نقش‌های ریحانه و پروین بود که نگاه متفاوتی داشتند. شاید 
کلمه‌ای به نام »خــانــواده« باشد. خانواده  تشابه این مــادران 
ک همه مادران ایرانی است.  بابایی در آخر می‌افزاید:  وجه اشترا
امیدوارم دوراهی‌‌هایی که مادرانی مثل ریحانه و پروین در این 
سریال‌ها داشتند، کمتر شود. بخشی از این دوراهی‌ها به جامعه 
بازمی‌گردد، بخشی مربوط به خانواده است و بخش‌هایی مربوط 
به اقتصاد است. امیدوارم آدم‌ها شنیده شوند. در بی‌همگان 

گاهی قاسم شنیده نمی‌شد و گاهی ریحانه یا امیرعلی.

 پدر و پسری 
به شیوه بی‌همگان

ــی در  ــل ــرع ــی پــــدر و پـــســـری‌هـــایـــی کـــه ام
بی‌همگان خلق کرد، شاید برای بسیاری 
از مخاطبان تازگی داشت. امیرعلی شاید 
در ابتدا به اجبار وارد خانواده مریم شد 
اما در چند قسمت و با پیش رفتن قصه، 
به‌خوبی توانست نقش یک پدر جوان را 
کند. در ایــن صحنه و درســت وقتی  ایفا 
از میثم این‌طور می‌پرسد که »سخته؟« 
ــوان با  بـــاب گــفــت‌وگــو مــیــان یــک پـــدر جـ
فرزندش باز می‌شود. محمد صادقی در 
نقش امیرعلی توانست چالش‌های پدر 
شدن، آن هم پدر یک خانواده با دو فرزند 
کــه سعی می‌کند  را نــشــان دهـــد. پـــدری 

مقبول پسرش باشد. 

 ادامه بازی 
با بازیگر دیگر

یکی از اتفاقات تلخ این سریال فوت زنده‌یاد 
زهره فکور صبور در نقش مهشید بود که در 
آن  جایگزین  امیرسلیمانی  کمند  ادامـــه 
شد و ویدئویی هم در طول این سریال و با 
یادی از این بازیگر برای مخاطبان پخش 
که قسمت‌های زیــادی دارنــد و در حین  شــد. البته در تلویزیون و سریال‌هایی 
تصویربرداری یکی از بازیگرانش فوت می‌شود، این اتفاق بارها تکرار شده است. از 
جمله در سریال »شرم« که سیاوش تهمورث جایگزین زنده‌یاد سیروس گرجستانی 
شد یا در سریال »نرگس«، ستاره اسکندری جایگزین زنده‌یاد پوپک گلدره شد و... .

که جایگزین بازیگر  که بازیگرانی  آنچه در این میان حائز اهمیت است این  اما 
مرحوم یا مرحومه می‌شوند، کار سختی در پیش دارند و به نوعی از خودگذشتگی 
می‌کنند. شاید به این دلیل است که برخی از بازیگران چنین تغییری را نمی‌پذیرند، 
چون مخاطب با آن بازیگر ارتباط برقرار کرده و همذات‌پنداری می‌کند و یکباره باید 
که این قضیه  حضور بازیگر دیگری را با خصوصیات و نوع بازی خودش بپذیرد 

باعث وارد شدن شوک به مخاطبان می‌شود.  

رخداد

قصه‌های تاثیرگذار 
»بی‌همگان«

سعید جلالی، نویسنده سریال‌های پرمخاطب تلویزیونی 
درباره فیلمنامه »بی‌همگان« توضیح می‌دهد: در این 
قصه ابتدا بیشتر به‌دنبال تصویر کردن قصه‌ای عاشقانه 
در بستر یک ملودرام اجتماعی بودم. طرح هم به همین 
صورت نوشته شده بود اما کم‌کم به این نتیجه رسیدیم 
یک‌سری موضوعات اجتماعی هم به کار بیفزاییم که در 
گر با همان طرح جلو می‌رفتیم کار به‌مراتب  واقع از جنبه عاشقانه آن کم کنیم. فکر می‌کنم ا
جذاب‌تر می‌شد اما متاسفانه یا خوشبختانه طرح دچــار تغییراتی شد. در واقــع یک‌سری 
مسائل به قصه اضافه شد که بد هم نیست. برخی سوژه‌ها خوب هستند و به لحاظ اجتماعی 
تاثیرگذارند. وی ادامه می‌دهد: هیچ نویسنده‌ای دوست ندارد در سکانس‌هایی که می‌نویسد، 
شعار دهد اما گاهی دوستان برای نشان دادن راه درست تمایل دارند که این حرف‌ها به‌صورت 
مستقیم زده شود. او درباره برخی شخصیت‌های این داستان هم بیان می‌کند: اصلان با بازی 
مهدی ماهانی »بدمن« قصه است و ما در سریال با قصه زندگی او هم کار داریم. شخصیت بد او 
خیلی   واضح است. هر چند سعی می‌کند دست پر به خانه برود و به بچه‌هایش محبت کند اما 

همسرش نمی‌پذیرد. همچنین از امیرعلی خوشش نمی‌آید و با او دشمنی دارد.

سکانس نگاه

خبر 

کاش نقشم در سریال 
»سلمان فارسی« را 
ببینم

خود  فعالیت‌های  تــازه‌تــریــن  ــاره  دربـ بازیگر  طـــاری،  مصطفی 
توضیح داد: آخرین حضور من در مقابل دوربین بیش از یک 
کوتاه در پــروژه »سلمان فارسی«  که حضوری  سال پیش بود 
جناب آقای میرباقری داشتم، غیر از آن نزدیک به ۱۰سال است 
که در هیچ پــروژه‌ای حضور نداشته‌ام. من در عرصه بازیگری 
که از  کنم  کار  کسانی  کسی نیستم اما قطعا ترجیح می‌دهم با 
که  همکاری با آنها چیزی یاد بگیرم. نزدیک به ۵۰ سال است 

در این حوزه مشغول فعالیت هستم و هنوز هم دوست دارم 
در کاری حضور داشته باشم که چیزی از او یاد بگیرم. به همین 
دلیل تا امــروز شش همکاری با داوود میرباقری داشته‌ام. در 
سریال سلمان فارسی هم نقش کوتاهی را پذیرفتم که هرچند 
کوتاه اما در یک قسمت سریال فوق‌العاده حساس است و تا به 
حال چنین نقشی را ایفا نکرده بودم. نقشم در سلمان فارسی 

هم بسیار زیبا و حساس بود و برایم تازگی داشت.

این بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون ادامه داد: امیدوارم زنده 
باشم و نقش‌آفرینی‌ام را در سلمان فارسی ببینم. به کار داوود 
گر در قید حیات نباشم هم خوشحالم که  میرباقری مطمئنم و ا
مردم این نقش‌آفرینی را می‌بینند و برای من افتخار است. مردم 
در این سال‌ها نقش‌آفرینی‌های زیادی از من دیده‌اند و گاهی 
مرا که می‌بینند با آنها خاطره‌بازی می‌کنند. من هم سرم جلوی 

مردم برای همیشه پایین است.

قرار دادم سمپات می‌شود؛ یعنی در همان جایی که در 
ذهن شما مانده و از پایین داد می‌زند و می‌گوید، می‌آیم 
می‌کشمت، کافی است؛ چون می‌تواند در ذهن مخاطب 
گــر قــرار بــود سه یا چهار بــار ایــن اتفاق  سمپات شــود. ا

بیفتد، دیگر این‌گونه در ذهن مخاطب نمی‌نشست.
 چطور کارگردان و تهیه‌کننده را قانع کردید که اینجا 

کتر سرد باشد؟  نیاز است کارا
ــوای شدید  ــ ــا هــم دع صـــادقـــی: خیلی ســخــت بـــود و ب

می‌کردیم. )با خنده(
مهام: درباره این موضوع با هم بحث زیادی داشتیم اما 
این را شما دیدید که امیرعلی از یک خانواده پرخاشگر 
گر  ــت. ا ــده‌اس بــیــرون نــیــامــده و ســر یــک ســفــره بـــزرگ ش
ــانـــواده آشــفــتــه‌ای داشــــت، ایــن  امــیــرعــلــی خـ

می‌بینیم  که  توفان‌هایی  وجــود  با  نمی‌شد.  امیرعلی 
اما آرامــش در امیرعلی دیده می‌شود و همه این موارد 
که رخ  که در همه بحران‌هایی  به خانواده بر‌می‌گردد 
می‌دهد ولی به‌هم انرژی می‌دهند و سعی می‌کنند با هم 
با مشکلات زندگی‌شان بجنگند. آنها مشکلات را با هم 
تقسیم می‌کنند. در اینجا می‌بینیم هر اتفاقی می‌افتد، 
بلافاصله این خانواده شب جمع هستند اما واقعا زندگی 
، پدر و فرزند و  امروز این‌طور نیست و بین خواهر و برادر

مادر و فرزند فاصله افتاده‌است.
 در این سریال نشان می‌دهید که حق با خانواده 
سنتی است؛ یعنی خانواده سنتی به آرامش می‌رسد ولی 
ــازه به دوران رسیده‌است با  ت که  خــانــواده یوسفیان 
مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. هدف‌تان از 

نشان دادن این تقابل چه بود؟
از  ساختم  کــه  مجموعه‌هایی  تــمــام  در  مــهــام: 
کمدی، فقر و  گرفته تا سریال‌های  خانه پــدری 
غنا وجــود دارد و ایــن تم را دوســت دارم. 
نکته، نشان دادن خانواده سنتی 
نیست، بلکه نشان می‌دهم که 
نان درست و حلال اهمیت 
زیـــادی در زنــدگــی دارد 
ــوع  ــوضـ ــن مـ ــ ــ و بــــه ای
کــیــد  بـــــه‌شـــــدت تــا
ــم. ایــن‌کــه  ــی ــت داش
ــه درســـــت  ــمـ ــقـ لـ
بیاید  سفره  سر 
می‌شود  باعث 
از سختی‌ها  تا 

کــرد و بــه موفقیت رســیــد. ایــن‌کــه بخواهیم روی  عبور 
دوش مردم سوار شویم و خون‌شان را بمکیم و با رانت 
کــار درستی نیست و ما به  کنیم،  به امــوال‌مــان اضافه 
همه ایــن مــوارد در سریال اشــاره کردیم و نشان دادیــم 
کارخانه، دولــت را تحت فشار گذاشتند،  که عــده‌ای در 
کــرده و ارز دولتی  گرفتند و بعد آن را به ارز تبدیل  وام 
می‌گیرند، قطعا عاقبت‌بخیر نخواهند شد. در‌مجموع 
در این سریال می‌گوییم که حق ممکن است دیر برسد 

اما همیشه می‌رسد.
کــردن با بچه‌ها خیلی سخت  کــار  آقــای صادقی 
است اما در این قصه می‌بینیم که میثم درست انتخاب 
که با این بچه  شده‌است. از صحنه‌های تقابل‌هایی 
نبود؟ صحنه‌های  برایتان سخت  و  بگویید  داشتید، 
درگیری میان امیرعلی و میثم خیلی واقعی در‌آمــده و 
باورپذیر است. درباره این صحنه‌ها برایمان بگویید؟

صادقی: بهترین سکانسی که در این سریال خیلی دوست 
داشتم، صحنه‌ای بود که میثم و امیرعلی دوتایی پشت 
در بودند. واقعیت این است میثم را خیلی می‌فهمیدم 
و می‌دانستم چطور باید با میثم این چنینی رفتار کرد، 
چون خودم هفت ساله بودم که پدرم فوت کرد و حس 
میثم را می‌دانستم؛ یعنی شخصیتی از میثم را در خودم 
که با مشکلات دســت و پنجه  کودکی حس می‌کردم  از 
نرم می‌کند، نصیحت می‌شنود، مرتبا بار روی دوشش 
گذاشته و برداشته می‌شود، آزار و اذیت دارد و در جاهایی 
کمک‌های عجیب و غریب و در جاهایی کارهای عجیب 
که در موقعیت عجیبی  و غریب می‌کند؛ به خاطر این 
است و موقعیت ساده‌ای نیست. هر فرد در زندگی یک 
پدر و مادر بیشتر ندارد و موردی نیست بتوانیم دوباره 
کسی را به عنوان پدر یا  کنیم. شاید بتوانیم  تجربه‌اش 
مادر بپذیریم ولی آن پدر و مادر با هر شخصیت و عقیده 
یک بار هستند و این روی بچه تاثیرگذار است و بوی پدر 
و مادر است که از کودکی استشمام می‌شود. با توجه به 
این‌که این اتفاق برای خودم افتاده‌بود، می‌دانستم این 

مسیر را چطور طی کنم. 
پشت صحنه چقدر بــا میثم تمرین مــی‌کــردیــد تا   

بتوانید حس‌ها را درست در بیاورید؟ 
صادقی: اصلا تمرین نمی‌کردیم. من با هیچ‌کسی تمرین 
کــم اســت. وقتی با  نمی‌کنم و اصــولا تمرین مــن خیلی 
پارتنرم سکانسی دارم، همان سلام و علیک پشت صحنه 
کافی است و نیاز به تمرین نیست. با میثم هم تمرین 
را  مسیر  چطور  باید  می‌دانستم  این‌که  بــرای  نکردیم، 
، بازیگر را می‌فهمد و می‌داند چرا الان  پیش ببرم. بازیگر
کار را می‌کند و می‌داند باید به احساس، سردی،  این 
ســام و علیک و معاشرت نکردن تن دهــد. من و آقای 
کثر کارها در نقش‌ها رو‌به‌روی هم بودیم و  سلطانی در ا
همیشه با هم یک جنگ فکری و روانی داشتیم. به نظرم 
گر فرد بازیگر  حس‌های این شکلی نیاز به تمرین ندارد و ا

باشد متوجه می‌شود به چیز دیگری نیاز دارد. 
آقــای  پارتنرتان  کــه  آقــای شریف در صحنه‌هایی   
که امیرعلی وارد  صادقی است، مثل قسمت‌های اول 
خانواده می‌شود، کرامت سعی می‌کند به او درس‌ زندگی 
بدهد. در ایــن صحنه‌ها امیرعلی خیلی ســرد اســت و 
کرامت، اقتدار زیــادی دارد. بــرای ما دربــاره این صحنه 

بگویید که چطور با این تقابل کنار ‌آمدید؟ 

کــرامــت شخصیتی اســت کــه از ابــتــدا در فقر و   شــریــف: 
کــرده و به همین دلیل آدم مقتدری  مشکلات زندگی 
است و برعکس امیرعلی جوانی است که پا در هر مسیری 
می‌گذارد اتفاق جدیدی برایش می‌افتد. در جامعه ما 
خیلی زیاد است به‌ویژه در قشر آسیب‌دیده و بی‌کس و 
کرامت نماینده‌اش است. به همین دلیل است  که  کار 
که آن ســردی قانون اســت و در زندگی شخصی بسیار 
که وقتی جوان‌ها با بزرگترها مواجه می‌شوند از  دیــدم 
درون می‌گویند این فرد چه می‌گوید؟! مرا درک نمی‌کند 
می‌شود  بیشتر  ارتــبــاط‌شــان  وقتی  ولــی  نمی‌فهمد؛  و 
بــوده. به همین  می‌بینند جوانی‌شان مثل خودشان 
که بــرای این قضیه هم مشکلی نداشتیم،  دلیل است 
یعنی آقـــای صــادقــی ســر جــای خـــودش بــود و مــن هم 
کردند  سر‌جای خودم. همه در این سریال خوب بازی 
و متن بسیار خوب بود. به این دلیل که هر کدام از افراد 

نماینده یک قشر و یک تفکر بودند؛ چه 
ــده، چــه قشر جسته از  قشر آســیــب دیـ
مسائل و مشکلات و کمی رو به جلو و چه 
آنهایی که له شدند مثل کرامت! در این 
سریال امید خیلی زیاد است بدون این 

که ادا‌دربیاورد و پرچم به دست بگیرد.
 این سریال دو کــارگــردان داشــت و 
تا‌جایی از کار آقای توفیقی بود و بنا به 
شرایطشان جدا شدند و بعد کارگردان 
دیگری به کار ملحق شد. طبیعی است 
هر کارگردان نگاه خودش را دارد. چطور 

با این موضوع در کار کنار آمدید؟
کــار مــرا سخت نکرد  صــادقــی: به نظرم 
ــود. فقط کمی  کــار مــن سخت بـ چــون 
کرد و در جاهایی  سختیش را متفاوت 
تغییراتی ایــجــاد شــد و انــدکــی وظایفم 

گر تا دیروز سر کار می‌رفتم و یک سری  متغیر شد؛ یعنی ا
وظایف داشــتــم، ایــن وظایف قــدری بــالا و پایین شد و 

چیزی به آن کم یا اضافه‌ شد.‌
شریف: برای من هم تقریبا همین طور بود؛ چون چند 
ماه گذشته‌بود که بهرنگ رفت و با آقای هاشمی هم به 
لحاظ اخلاقی به مشکل برنخوردیم اما اتفاقی که می‌افتد 
این است که ما به عنوان بازیگر روی ریل بودیم؛ یعنی 
تغییر لوکوموتیو‌ران تاثیری در مسیر ما نداشت و داشتیم 
با قدرت پیش می‌رفتیم و بخش زیادی را فیلمبرداری 
کرده‌بودیم و آقــای هاشمی خیلی خــوب با من ارتباط 

برقرار کرد و دچار مشکل نشدیم.‌
مهام: راز مگویی را می‌گویم و امیدوارم صداوسیما این 
شجاعت را به تهیه‌کنندگانش بدهد و تهیه‌کننده هم 
نگران ضرر کردن بابت این قصه نباشد.این کار یک بار 
کلید خورد و ضبط شد و تعطیل شد. این کار سه ماه و 
نیم پیش تولید رفت و 16 روز با تیم دیگری ضبط شد و در 
سکوت خبری کار را جلو می‌بردیم که ببینیم چه اتفاقی 
می‌افتد و آیا می‌توانیم ادامــه‌اش بدهیم و بعد خبرش 
گــروه قبلی به نتیجه  کنیم. تجربه‌مان در آن  را منتشر 
نرسید. در واقع یا باید من می‌رفتم یا کارگردان. در نهایت 
تشخیص شبکه این شد که مهام بماند. در همان مقطع 
گفتم کارگردان من بهرنگ توفیقی است. در همان زمان 
بهرنگ با کار دیگری قرارداد بسته بود و از آنجا که آن کار 

کــار و شرط  گفتم بیاید سر  متوقف شــد، من به بهرنگ 
اصلی او این بود که هر زمان آن کار کلید خورد باید برود. 
من هم قبول کردم. به هر حال بعد از بیست و‌اندی روز 

کار را کلید زدیم.
باید بــدون اغــراق بگویم بهرنگ جــای پیشرفت زیــادی 
دارد، چــون خیلی باهوش اســت و عوامل برایش جان 
ــرم، جــذاب  گ می‌دهند و دوســتــش دارنـــد، چــون بسیار 
با  کــار به خوبی  و دوست‌داشتنی اســت. خوشبختانه 
کامل او را درکار  حضور بهرنگ جلو رفت اما نتوانستیم 
داشته‌باشیم. البته از نیمه دوم کار راضی نیستم و بعضی 
از بازیگران از مــدار خــارج شدند، برخی‌ها خیلی خوب 
کردند اما بعضی‌ها خواستند بیشتر دیده  خود را حفظ 
شوند و از نقش خارج شدند. ما یک قطار روی ریل بودیم 
که به یک مقصد می‌رفتیم و فقط لکوموتیوران عوض شد، 
نباید برخی مسافران در وی‌آی‌پــی می‌نشستند. البته 
به برخی‌ها تلفنی تذکر دادم و گفتم به 
این‌که  خاطر خودتان می‌گویم. ضمن 
کتر  این یک مسأله تخصصی است که کارا
بیرون زده، چون مخاطب عام متوجه 
نمی‌شود. آقای بهرنگ توفیقی روز سوم 
ضبط به من گفت کنارم می‌نشینی چون 
به فیلمنامه مسلط هستی؟ این از بزرگی 
کارگردان است که کسی کنارش بنشیند. 
کسانی که اولین بار با من کار کردند وقتی 
هر روز مرا می‌دیدند، می‌گفتند شما هر 
روز هستید؟ لذتم این کار است و حالم 
کــار مــی‌روم.  کنار  خــوب می‌شود وقتی 
در میانه راه برای گروه اتفاق دیگری هم 
افتاد و این‌که زهره فکور صبور فوت شد و 
کمند امیرسلیمانی نقش او را ادامه داد. 
امیرسلیمانی  انتخاب  به  چطور 

رسیدید؟
 فوت خانم فکور صبور یک شوک به پروژه وارد کرد. آن 
روز در زندان قصر بودیم و کار تعطیل شد. لوکیشن آقای 
که خانم فکور صبور آن را بازی  یوسفیان و همسرشان 
می‌کرد، در یک ویلا در جاجرود بود. حدود 21 قسمت 
از فیلمنامه را رج زده‌بودیم و بیرون آمدیم و جلساتی با 
بهرنگ و میثم بیدقی داشتیم. در سریال نرگس هم این 
اتفاق بــرای ما رخ داد و ما ستاره اسکندری را انتخاب 
گلدره را ادامــه بدهد.  که نقش زنــده‌یــاد پوپک  کردیم 
برای خانم فکور صبور هم از طرف سازمان به من گفتند 
ک شود و از اول بگیریم اما  صحنه‌هایی که با او گرفتیم پا
من موافقت نکردم و خوشبختانه خانواده امیرسلیمانی 
که همیشه همراه بودند، به ما محبت کردند و خانم کمند 

امیرسلیمانی بقیه مسیر را ادامه داد. 
ــال: خانم  مجتبی احــمــدی، مــشــاور رســانــه‌ای ســری
سلیمانی خیلی خوب ادامــه دادنــد و لطمه‌ای به باور 

گر نزد و ارتباط را بسیار خوب برقرار کرد. تماشا
مهام: ما قبل از شروع بازی خانم کمند امیرسلیمانی، 
برای دقایقی سریال را قطع کردیم و کمند امیرسلیمانی 
گر  توضیحی داد که چرا جایگزین شد. احساس کردیم ا
یکدفعه مخاطب با بازی خانم امیرسلیمانی روبه‌رو شود، 
برایش جای سوال دارد که چرا این اتفاق افتاد. بنابراین با 

هدف احترام به مخاطب این کار را انجام دادیم.

با حضور تهیه‌کننده و بازیگران سریال در »جام‌جم« بررسی شد 

تابوشکنی »بی‌همگان« 
گروه سازنده قصه را با یک شیب ملایم آغاز کرده و بعد از گذشت سه قسمت، قصه اوج زیادی به خودش گرفت 
و مخاطبان با اتفاقات و قصه‌های متعدد در این سریال رو‌به‌رو بودند. در واقع نویسندگان سعی کردند در هر 
قسمت از سریال گره‌ای قرار بدهند تا تماشای آن برای مخاطبان جذاب باشد و هم پیگیر به ادامه دیدن سریال. 
سازندگان سریال بی‌همگان با ساخت این مجموعه، نقبی هم به مسائل و چالش‌های روز اجتماعی و خانوادگی 
زدنــد. با تمام شدن این مجموعه از شبکه سه در روزنامه جام‌جم میزبان مهران مهام تهیه‌کننده، محمد 
آنها  صــادقــی، مسعود شریف و نسرین بابایی بازیگران و مجتبی احمدی مشاور رســانــه‌ای سریال بودیم و 

پاسخگوی سؤالات ما شدند.

شجاعت شبکه 3 برای ساخت بی همگان
مهران مهام در بخشی از صبحتش می‌گوید: تشکر من از ایــن سریال به 
ــــدازه تــیــتــراژش اســت و اگــر بگویم ممکن اســت کسی جــا بماند و حق  ان
ادا‌نمی‌شود؛ ولی تشکر ویژه من از مدیر فیلم و سریال شبکه سه است. 
ایــن طــرح شجاعت مــی‌خــواســت کــه پشتش ایستاد و جلو بـــرد. شجاعت 
مــدیــران شبکه سه پشت ایــن طــرح باعث تولید ایــن فیلم شــد. در زمان 

پخش هم چالش‌های زیادی داشتیم. اگر بزرگواری بهرنگ نبود، احتمالا 
پــروژه متوقف می‌شد.  وی ادامــه می‌دهد: به نظرم اولین فیلمنامه‌ای 
بــود که برخلاف روال ساخت آثــار نمایشی تلویزیون، ژیــش رفــت. لطف 
آقــای اصغر هاشمی بود که بر قطاری که در حال حرکت بــود، ســوار شد و 
کار را به انتها رساند و خانم کمند امیرسلیمانی که قبول کردند. از آقایان 
علیرضا‌کاظمی‌پور و سعید جلالی که خیلی اذیت‌شان کردم، تشکر می‌کنم. 
فیلمنامه قبل از ایــن کــه بــه حـــوزه مدیریت یــا ناظر کیفی بــرســد، بارها 

برمی‌گشت. اگر گاهی در رسانه تابوشکنی کنیم، اتفاق بدی نمی‌افتد. 

درنگ
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کیوآرکد را  اسکن کنید


